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رویداد

 جنایت  17ساله
 به طناب دار گره خورد

پسر جوانی که از 17سال قبل به اتهام 
قتل دوســت صمیمی اش بازداشت 

شده بود به دار مجازات آویخته شد. 
به گزارش همشهری، اواسط سال85 
با کشف جسد پسری جوان در بندرعباس رسیدگی به 
این پرونده آغاز شــد. او بر اثر اصابت ضربه ای به سرش 
جانش را از دســت داده بود و به دلیل اینکه زمان وقوع 
جنایت هیچ کس در آنجا حضور نداشته، معلوم نبود که 
این جنایت توسط چه کسی و با چه انگیزه ای اتفاق افتاده 
است. در جریان رسیدگی به این پرونده پلیس 17مظنون 
را بازداشت کرد اما تحقیقات انجام شده نشان می داد که 
هیچ کدام از آنها در قتل دست ندارند. با این حال تحقیقات 
ادامه پیدا کرد تا اینکه مدتی بعد یکی از دوستان سابق 

مقتول به اتهام قتل دستگیر شد.
این متهم ادعا می کرد که در قتل نقشی ندارد اما بعد از 
محاکمه در دادگاه به قصاص محکوم شد. این رأی اما در 
دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه 
فرستاده شد. رسیدگی به این پرونده سال ها طول کشید 
و بارها حکم دادگاه در دیوان نقض شد. در شرایطی که 
14سال از این قتل می گذشــت و تلاش ها برای کشف 

حقیقت راه به جایی نبرده بود، پلیس به اطلاعاتی دست 
یافت که نشان می داد متهم مدتی قبل از قتل به یکی از 
دوســتانش گفته بود که یک کلت کمری خریده است. 
همین اطلاعات به سرنخ تازه ای در این پرونده تبدیل شد. 
زمان دفن جسد مقتول، علت اصلی فوت به درستی تعیین 
نشده بود. در این شرایط قاضی دستور نبش قبر صادر کرد 
و پزشکی قانونی در بررسی مجدد جسد روی جمجمه 
مقتول آثار عبور گلوله کلت کمری  راکشف کردند. این 
موضوع از یک سو و شواهدی که نشان می داد متهم مدتی 
قبل از جنایت کلت کمری تهیه کرده بود باعث شد که 
متهم بار دیگر در دادگاه محاکمه شود و این بار قاضی با 
استناد به شــواهد و مدارک به دست آمده حکم قصاص 
صادر کرد. این رأی مدتی بعد در دیوان عالی کشور مهر 
تأیید خورد و برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری 
بندرعباس فرستاده شد. در این میان مسئولان اجرای 
احکام، شورای حل اختلاف و مســئولان زندان تلاش 
زیادی برای صلح و سازش انجام دادند اما خانواده مقتول  
حاضر به بخشش نبودند. قاتل حتی اعلام کرد حاضر است 
مدرسه ای به نام مقتول بسازد اما اولیای دم اعلام کردند به 
هیچ قیمتی حاضر به بخشش نیستند. در این شرایط بود 

که جوان محکوم به  پای چوبه دار منتقل شد.
او وقتی با چوبه دار مواجه شد به دست و پای پدر مقتول 
افتاد و از او درخواست بخشش کرد اما پدر مقتول که در 
تمام این سال ها مجازات قاتل و روشن شدن واقعیت را 
پیگیری می کرد تصمیمش را گرفته بود. در این شرایط 
بود که حکم اجرا شد تا پرونده این جنایت بعد از 17سال 

با طناب دار بسته شود.
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کشف 10کیلو شیشه در رب گوجه فرنگی

ماموران پلیس در فرودگاه امام خمینی)ره( هنگام بازرسی چمدان یک مسافر 10کیلو شیشه کشف کردند. این 
زن محموله شیشه را در ظرف های رب گوجه فرنگی مخلوط و جاسازی کرده بود که مأموران پلیس فرودگاه در 

گیت بازرسی این محموله را کشف کردند و این زن دستگیر شد. تحقیقات در این باره ادامه دارد. 

حکم کریپتولند صادر شد
رئیس کل دادگســتری اســتان تهــران از صدور حکــم در پرونــده کریپتولنــد خبــر داد. در ایــن پرونده کــه بیش از 
 51هزار نفر شاکی داشت 2 متهم به بهانه فروش رمز ارز از هزاران نفر کلاهبرداری کرده بودند که با رأی دادگاه به
 15 و ۸ سال حبس و ردمال و جزای نقدی در حق 51 هزار شاکی خصوصی به شکل های ارزی و ریالی محکوم شدند.
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قتل خانوادگی فجیع در هالیوود
پســر مدیــر اجرایــی 
هالیوود بــه اتهام قتل 
فجیع همسرش و پدر و 
مادر او بازداشت شد. به 
گزارش همشهری به نقل 
از ســی ان ان، سه شنبه 
شب گذشته بعد از اینکه 
کارگــران ســاختمانی 
در یکــی از خیابان های 
لس آنجلــس نیمــی از 
جسد یک زن را در کیسه 

پلاستیکی در سطل زباله پیدا کردند، پلیس در جریان قرار 
دادند. مأموران با حضور در محل و با استفاده از دی ان ای و 
آثار و شواهد موجود، هویت مقتول به نام می لی 37ساله را 
شناسایی کردند. این اطلاعات در ادامه، آنها را  به خانه ساموئل 
هاسکل 35ساله، همسر می لی و پسر سم هسکل مدیر اجرایی 
و تهیه کننده هالیوود در لس آنجلس کشاند. پلیس به خانه 
ساموئل رفت و در بازرسی از خانه او رد خون و شواهد دیگری 
کشف شد که نشان داد ساموئل در قتل همسرش می لی نقش 
دارد. در تحقیقات بعدی مشخص شــد پدر 71ساله و مادر 
64ســاله می لی که با آنها زندگی می کردند ناپدید شده اند. 
ساموئل و می لی 3فرزند داشتند که بچه ها در خانه بودند اما 
خبری از مادر و پدر می لی نبود. بنابراین پلیس ســاموئل را 
در چهارشنبه 8نوامبر امسال با قرار وثیقه 2میلیون دلاری 
بازداشت کرد. تحقیقات گســترده پلیس درباره این پرونده 
ادامه داشت تا اینکه چند کارگر ساختمانی روزمزد، به پلیس 
گفتند که ساموئل از آنها خواسته 3کیسه زباله بزرگ را در 

ازای 500دلار دور بیندازند.
این کارگران ادامه دادند که ساموئل آنها را در 7نوامبر استخدام 
کرده بود وگفت که 3کیسه پر از سنگ را جابه جا کنند، اما 
کیســه ها نرم و خیس بودند و هر کدام حدود 20کیلو وزن 

داشتند، بنابراین تصمیم گرفتیم داخل شان را نگاه کنیم.
یکی از کارگران ادامه داد: من کیسه ها را باز کردم و از دیدن 
محتویات آن وحشتزده شــدم. اعضای تکه تکه بدن داخل 
کیسه ها  بود. او گفت: به سرعت به خانه ساموئل برگشتیم، 
پولش را پس دادیم و کیسه ها را جلوی خانه در خیابان رها 
کردیم و خودمان از آن منطقه دور شــدیم. به گفته پلیس 
 لس آنجلس تحقیقات در مــورد این پرونده و پیدا شــدن

نیم تنه بالای می لی و پدر و مادر همســر ساموئل و زوایای 
پنهان این جنایت ادامه دارد.

گروگان گیری بر سر بنز و بی ام و

اختلاف میلیــاردی خریداران بنز با فروشــنده خودرو به 
گروگان گیری منجر شــد. به گزارش همشهری، چند روز 
قبل مرد میانســالی به اداره پلیس رفت و از 9مرد به اتهام 

گروگان گیری شکایت کرد.
وی گفت: در حال عبور از خیابان بودم که ناگهان چند خودرو 
راهم را سد کردند. 9مرد از ماشین ها پیاده شدند و با تهدید و 
زور مرا سوار بر یکی از خودروها کردند. آنها سرم را زیر صندلی 
بردند و دست و پایم را بستند. سپس به ساختمانی بردند و 
در یکی از اتاق ها زندانی کردند. در آنجا با تهدید مرا مجبور 
کردند پای چندین کاغذ را امضا کنم و اثر انگشت بزنم. سپس 
مجددا مرا سوار خودرو کرده و در همان محدوده که سوارم 
کرده بودند، رهایم کردند. با این شکایت، تحقیقات مأموران 
زیرنظر بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران  آغاز شد. 
تیم تحقیق در گام نخست به بررسی دوربین های مداربسته ای 
که در اطراف محل گروگان گیری وجود داشت پرداختند و 
شماره پلاک خودروهای گروگان گیران را شناسایی کردند.

با استعلام شماره پلاک، هویت مالکان 3خودرو شناسایی شد 
و آنها بازداشت شدند و در بازجویی ها اسرار گروگان گیری 
را فاش کردند. یکی از آنها گفت: ما هرگز تصور نمی کردیم 
کاری که انجام داده ایم، آدم ربایی محسوب می شود. فردی 
که ربودیم، دلال خودروست و ما را فریب داده بود. وی ادامه 
داد: این فرد خود را دلال خودروهای خارجی و لوکس معرفی 
کرد و به ما گفت می تواند خودروهای مدل بالای خارجی 
برای مان خریداری کند. از هر کدام از ما حدود 8تا 10میلیارد 
تومان برای خرید بنز و بی ام و گرفت اما به برخی ماشین نداد 
و به آنهایی هم که ماشین تحویل داده، پلاک موقت است که 

توقیف شده است.
او ادامه داد: ما که بر سر همین موضوع با فروشنده اختلاف 
داشتیم تصمیم گرفتیم وی را به خانه ببریم و با گرفتن برگه ای 
که امضا و اثر انگشت او پای آن است، مدرکی تهیه کنیم که 
ثابت کند پول های مان در اختیارش است. ما 5 نفر به همراه 
4 نفر از دوستانمان، سر راه او قرار گرفتیم و وی را به دفتر 
یکی از دوستانمان بردیم و او را مجبور کردیم برگه هایی را 
با درج مبالغی که از ما گرفته بود، امضا کند. بعد هم دوباره 
او را آزاد کردیم و تصورش را هم نمی کردیم کاری که داریم 
انجام می دهیم جرم و مجازاتش ســنگین است. با اعتراف 
گروگان گیران، بازپرس جنایی دستور بازداشت متهمان دیگر 

را نیز صادر کرد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

پلیس بازی زن همسایه اسرار قتلی را بعد از 2 سال فاش کرد

نبش قبر برای  افشای  راز شوهر کشینبش قبر برای  افشای  راز شوهر کشی

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

همه تصور می کردند که مرد خانواده به دلیل ســکته 
 قلبی جان باخته اســت اما بعد از گذشــت 2 ســال 
کارآگاه بازی زن همسایه موجب شد تا اسرار قتل این 
مرد فاش شود. به گزارش همشهری، یکی از روزهای 
آبان ســال 1400بود که مردی به نام شهروز به یکی 
از بیمارســتان های تهران منتقل شد. وی حال خوبی 
نداشــت و آنطور که همســرش می گفت دچار درد 
شدید قفسه سینه شده بود. هرچند وی تحت درمان 
قرار گرفت اما یک روز بعد قلبش از تپش ایســتاد و به 
 کام مرگ رفت. خانواده این مــرد می گفتند که اخیرا 
چند مرتبه حال شهروز بد شــده و او را به بیمارستان 
انتقال داده بودند. پزشــکان نیز علــت اولیه مرگ را 
ایســت قلبی عنوان کردند و چون خانواده او از کسی 
شکایتی نداشــتند، مجوز دفن مرد جان باخته صادر 
شــد تا در زادگاهش که یکی از شهرهای غربی کشور 

بود دفن شود.
قریب به 2 سال از مرگ شهروز گذشته بود اما زنی که 
در همسایگی همسر و فرزندان این مرد زندگی می کرد 
مدت ها بود که به همسر شهروز مشکوک شده بود. چرا 
که مرد غریبه ای مدام به خانه آنها رفت وآمد می کرد. زن 
همسایه از روی کنجکاوی به سراغ همسر شهروز رفت 
و از او پرسید مرد غریبه چه نسبتی با وی دارد. هرچند 
همسر شهروز به زن همســایه گفته بود که وی برادر 
ناتنی اش است اما فرزندان شهروز، حرف مادرشان را 
نقض کرده و گفته بودند مرد غریبــه دایی ناتنی آنها 

نیست و از دوستان مادرشان است.
زن همسایه  این بار به سراغ مادر شهروز رفت و به او در 
مورد رفت وآمد مرد غریبه به خانه عروس شــان گفت. 
صحبت های زن همسایه موجب شد تا مادر شهروز به 
عروسش مشکوک شود و احتمال دهد که او2 سال قبل 
بلایی بر سر پســرش آورده است. به همین دلیل چند 
روز قبل وی به همراه شوهرش قدم در دادسرای جنایی 
تهران گذاشتند و از عروس شان)همسر شهروز( شکایت 
کردند. آنها گفتند که به مرگ پسرشان مشکوک هستند 
و احتمال می دهند که عروس شــان با همدستی مرد 

غریبه، جان پسرشان را گرفته اند.

دستور نبش قبر
با این شکایت پرونده ای با عنوان مرگ مشکوک در شعبه 
پنجم دادســرای جنایی تهران تشکیل شد و به دستور 
قاضی محمد جواد شفیعی بازپرس جنایی، تحقیقات 
در این باره آغاز شد. در جریان تحقیقات پلیسی شواهدی 
به دست آمد که از اختلافات شدید شهروز و همسرش 
پیش از مرگ شــهروز حکایت داشــت. در این شرایط 
بازپرس جنایی دستور نبش قبر شــهروز را صادر کرد 
 تا علت اصلی مرگ وی مشخص شــود. به این ترتیب، 
نبش قبر انجام شد و بقایای جســد برای تعیین علت 
اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت. از سوی دیگر 
بازپرس جنایی تهران دســتور تحقیقات نامحسوس را 
صادر کرد تا اسرار این حادثه رازگشایی شود. درحالی که 
بررسی ها نشان می داد مرد غریبه هیچ نسبت فامیلی با 
همسر شهروز ندارد، متخصصان پزشکی قانونی نیز پس 
از انجام بررســی ها اعلام کردند که علت مرگ شهروز، 

مسمومیت دارویی بوده است.

قتل با همدستی دوست اینستاگرامی
تکه های پازل که کنار هم قرار می گرفت فرضیه 
جنایت را پررنگ تر می کرد. در این شــرایط 
دستور بازداشت همسر شهروز و مرد غریبه از 
سوی بازپرس جنایی تهران صادر شد.هرچند 
این زن اصرار داشت که شوهرش سکته قلبی 

کرده و نقشی در مرگ او ندارد اما وقتی 
شواهد و مدارک را علیه خود دید، لب 
به اعتراف گشــود و به قتل همسرش 
پس از گذشت 2 ســال اعتراف کرد. 
وی گفت که با همدســتی مردی به 
نام حمید که در اینستاگرام با او آشنا 
شده، دست به جنایت زده است. به 
این ترتیب حمید هم اعتراف کرد که 
با همسر مقتول همدست بوده است.

با اعتراف متهمــان، بازپرس جنایی 
برای همسر مقتول به اتهام مباشرت 
در قتل عمــدی و حمید بــه اتهام 
معاونت در قتل قرار قانونی صادر کرد 
و آنها برای انجام تحقیقات بیشتر در 
اختیار کارآگاهــان اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفتند.

تقویم حوادث

دادسرا

 قاتل کارمند وزارت دارایی 
به اعدام محکوم شد

34ســال پیش در چنین روزی خبر صدور حکم اعدام برای 
قاتل کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، تیتر مهم صفحه 
حوادث روزنامه ها بــود. روزنامه کیهــان در 23 آبان 68 در 
این باره نوشت: به حکم دادگاه شعبه 146کیفری یک متهم به 
قتل کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعدام، پرداخت 
دیه و شــلاق و همدستش به اتهام ســرقت به 3سال حبس 

محکوم شدند. 
به گزارش خبرنــگار کیهان، »مهدی« کارمنــد وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی در ســال 64 با اتومبیل خــود از منزل 
خارج شــد و خبری از او به دســت نیامد. موضــوع به اداره 
آگاهی اطلاع داده شد و کارآگاهان تحقیقات وسیعی را آغاز 
 کردند، لیکن آثاری از گمشده نیافتند. برادر مقتول در اوایل 
سال 65 اتومبیل برادرش را در خوزستان مشاهده و جریان 
را به مأموران انتظامی اطلاع داد. اتومبیل توقیف شد و راننده 
اظهار داشت که اتومبیل را از شخصی به نام محمدرضا خریده 
است. محمدرضا دستگیر شد و در تحقیقات اولیه اعتراف کرد 
مهدی)مرد گمشده( را در منزلش به قتل رسانده و سپس بدن 
او را مثله کرده در بیابان های اطراف بزرگراه شــیخ فضل الله 
نوری رها کرده اســت. وی ادامه داد که بــا همکاری یکی از 
دوستانش به نام غلامرضا اموال مقتول را به سرقت برده اند. 
پرونده متهمین با حضور اولیای دم در دادگاه شعبه 146مورد 
رسیدگی قرار گرفت و دادگاه حکم قصاص متهم ردیف اول 
را صادر کرد. درخصوص ســایر اتهامات وی مبنی بر سرقت 
گذرنامه با توجه به ماده 108تعزیرات به 74ضربه شــلاق و 
ارتکاب جعل با اســتفاده از ماده 28قانون موصوف به تحمل 
74ضربه شلاق محکوم شد. براساس همین حکم متهم ردیف 
دوم غلامرضا به اتهام ســرقت اموال مقتول به تحمل 3سال 

حبس تعزیری محکوم شد.

مرگ مرموز خانم معلم در خانه اش
تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ خانم معلمی که جســدش 
در حمام خانه اش پیدا شــده، از ســوی تیم جنایی پایتخت آغاز 
شده است. به گزارش همشهری، شــامگاه یکشنبه یکی از اهالی 
ساختمانی در یکی از مناطق تهران با پلیس تماس گرفت و گفت: 
زنی میانسال که معلم بازنشسته اســت در همسایگی ما زندگی 
می کند اما چند روزی می شود که از او بی خبر هستیم و احتمال 
می دهیم که بلایی بر سرش آمده باشد. بعد از این تماس  مأموران 
پلیس قدم در خانه زن تنها گذاشتند و با پیکر بی جان وی در حمام 
خانه اش مواجه شدند. آثار زخم و خون روی سر وی دیده می شد 
و  بررسی ها نشان می داد که معلم بازنشسته حدود 52سال سن 
داشته و به تنهایی زندگی می کرده است. او زن دقیق و مرتبی بوده 
که به گفته همسایه ها، همیشه کارهایش را بموقع، مرتب و سروقت 
انجام می داده است. بررسی ها حکایت از این داشت که چند روزی 
از مرگش می گذرد. پزشــکی قانونی نیز اعلام کرده که احتمالا 
مرگ وی به دلیل گازگرفتگی بوده و چون از هوش رفته ســرش 
 نیز با کاشی های کف حمام برخورد کرده باعث مرگش شده است. 
با وجود این، بازپرس جنایی دستور داد تا جسد این زن برای تعیین 
علت اصلی مرگ او به پزشــکی قانونی منتقل شود. از سوی دیگر 
تحقیقات در این پرونده ادامه دارد تا ابعاد پنهان ماجرا آشکار شود. 

فریبا، زن 38ساله هرگز تصورش را نمی کرد که بعد از گذشت 
2سال دستش رو خواهد شد. او گمان می کرد دیگر آب ها از 
آسیاب افتاده و راز جنایت هولناکش برملا نخواهد شد. این زن می خواست به زودی 
 با مرد مورد علاقه اش پای سفره عقد بنشیند اما پیش از ازدواج دوم، سر از زندان

 در آورد. گفت وگو با او را می خوانید.

شوهرت را چطور به قتل رساندی؟
بــه او دارو خوراندم. حمید برایــم دارو تهیه کرد و من به تدریــج آن را درون 
دمنوش های شــوهرم حل کردم تا اینکه قلبش از تپش ایستاد. البته به همین 

سادگی ها هم نبود، خیلی زمان برد تا او جانش را از دست بدهد.
چطور، مگر چه اتفاقی افتاد؟

من نمی دانستم چه دارویی بود. حمید آن را تهیه کرده و به من گفته بود که داخل 
غذا و آبمیوه شوهرت بریز. من هم به تدریج دارو را در دمنوش شوهرم ریختم. 
هرچند حالش بد شد اما زنده ماند. یعنی هربار که حالش بد می شد، من فورا او را 
به بیمارستان می بردم تا مرگ او را سکته و ایست قلبی تشخیص بدهند اما هربار 
درمان می شد و به خانه برمی گشت. تا اینکه حمید به من گفت اگر جواب نمی دهد، 
دوز داروها را بالا ببر. من هم دوز داروها را بالا بردم تا اینکه سرانجام دستش از 

دنیا کوتاه شد.
با حمید چطور آشنا شدی؟

 در اینستاگرام. من در اینستا فالوور زیاد دارم و حمید هم یکی از 
دنبال  کننده های من بود. با هم آشنا شدیم و به تدریج ارتباط مان 
صمیمی تر شد. او کابینت ساز بود و پای حرف های من می نشست. 
برای او از سختی های زندگی ام گفتم و سفره دلم را برایش باز کردم. 
حمید هم با دل و جان به حرف هایم گوش می کرد تا اینکه به او گفتم 

می خواهم از شوهرم جدا شوم اما او حاضر نبود طلاقم بدهد. 
اختلافت با همسرت بر سر چه بود؟

اختلافم با شهروز  به سال ها قبل برمی گشت. او مرا اذیت می کرد 
و از رفتارهایش خسته شــده بودم. اوایل با خودم می گفتم 
بالاخره خوب می شود و دســت از کارها و رفتارهای بدش 
برمی دارد اما با گذشت زمان بدتر شد و دیگر حرمتی بین 

ما نمانده بود.
نقشه قتل را تو کشیدی؟

حمید گفت راهی بلد است که کسی به من 
شک نکند. او گفت دارو را در دمنوش 
بریز و به شوهرت بده. قرار بود 
به زودی با حمید ازدواج کنم 
اما به آنچه می خواســتیم 
نقشه هایمان  و  نرسیدیم 
نقش بر آب شد. البته حمید 
به من اطمینان کامل داده 
بود که هرگز دست مان رو 
نخواهد شــد اما خب  ماه 
همیشه پشت ابر نمی ماند...

گفت و گو
ماه همیشه پشت ابر نمی ماند

3تروریست عضو گروهک جیش الظلم که به اتهام بمب گذاری در 
چند نقطه از زاهدان به اعدام محکوم شــده بودند به دار مجازات 

آویخته شدند.
به گزارش همشــهری، بــه نقل از مرکز رســانه قــوه قضاییه، 
حجت الاســلام والمســلمین علــی مصطفوی نیــا، رئیس کل 
دادگستری استان سیستان و بلوچستان در این باره گفت:  درپی 
دریافت گزارشی مبنی بر دستگیری 3 متهم به اتهام همکاری با 
گروهک تروریســتی جیش الظلم، پرونده این افراد به دادسرای 
عمومی و انقلاب زاهدان ارسال شد. در مرحله تحقیقات و تکمیل 
پرونده از منزل یکی از متهمان در اطراف شهر زاهدان تجهیزات 
ساخت بمب شامل 2ریموت ارتباطی، فتیله انفجاری، 23 چاشنی 
الکترونیک، مواد شیمیایی گوگرد، 7سری الکترونیکی و همچنین 

یک محموله انفجاری به وزن 24کیلو گرم کشف شد.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در ادامه گفت:  
متهمان در جریان بازجویی ها به عضویت و همکاری با گروهک 
تروریستی جیش الظلم و فراگیری آموزش های نظامی و انتقال 
و مخفی کردن محموله های ساخت بمب و همچنین مشارکت 
در 2عملیات بمب گذاری در بلوار انقــلاب زاهدان، بمب گذاری 

ناموفق در شهرســتان زابل و 2عملیات بمب گذاری در کلانتری 
12 زاهدان اعتراف کردند.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا ادامه داد: پس از تکمیل 
تحقیقات و صدور کیفرخواست، جلسات رسیدگی به این پرونده 
در دادگاه انقلاب با حضور متهمان و وکلای ایشــان برگزار شد و 
شــعبه دوم دادگاه انقلاب متهمان پرونده را به اتهام عضویت در 
گروهک جیش الظلم، افســاد فی الارض از طریق مشــارکت در 

اقدام تروریستی و انفجار درکلانتری 12 زاهدان در روز 9بهمن 
1397، مشارکت در اقدام تروریستی انفجار بمب در مسیر عبور 
و مرور خودروی گشــت انتظامی در روز 4تیرماه سال 1398که 
منجر به مجروح شــدن چند نفر از مأمــوران انتظامی و تخریب 
اموال عمومی و دولتی شــد و قاچاق تجهیزات ساخت بمب به 
اعدام محکوم کــرد. این حکم پس از ابلاغ بــه متهمان و وکلای 
 آنها با درخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد. 
 دیوان عالی کشــور پــس از بررســی و رســیدگی، ضمن رد 

فرجام خواهی  حکم صادره از سوی دادگاه را تأیید و ابرام کرد.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: 
پیشــنهاد عفو محکومان این پرونده در کمیســیون عفو استان 
مطرح شد که مورد مخالفت قرار گرفت. همچنین دوباره پرونده 
این افراد به کمیســیون عفو مرکزی و مدیرکل سجل کیفری و 
عفو بخشودگی قوه قضاییه ارسال شد که پس از بررسی به دلیل 
عدم احراز شــرایط، 2بار با این درخواست مخالفت شد و از سوی 
دیگر درخواست اعاده دادرســی محکومان در دیوان عالی کشور 
نیز رد شــد. در این شــرایط بود که حکم اعدام محکومان صبح 

دوشنبه اجرا شد. 

طناب دار بر گردن عاملان بمب گذاری در زاهدان


